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 چکیده

 یشناسنبر زبا یکتاب درآمد ی، بر مبنایسیو انگل یفارس یهابا ضرب المثل ییایکلۀ منطق یهاالمثل ضرب یقیتطب یبررس
، بها ضهرب یو محله انههیعام یراثی، همچون مییایکلۀ منطق یِو کرد یترک یهاهم معنا در زبان یهاالمثل ضرب یشناخت
انهوا   انیهاز م کههنیهشده اسه  و ا دهیسنج یشناخت یکتاب زبانشناس یهادگاهید یبر مبنا یسیو انگل یفارس یهاالمثل

، موجهب یو علمه یادبۀ تا حوز انهیکلام عامۀ از حوز ییمعنا سباز همه در تنا شیکتاب آنچه که ب نیا اتیو نظر اهدگاهید
از ههر نمهود  شی، بیو ادب یصورت علمو چه به یصورت مفهومشود، زبان استعاره اس  و استعاره چه بهیم یترافق مفهوم

 یهاهمگون در زبان یهاثلضرب الم نیب ییارتباط معنا یبرقرار ی، در ذهن خواننده و شنونده براکتاب نیمطرح شده در ا
 .کندیم فایگوناگون نقش ا

 

 .یشناخت یشناس، زبانیسیو انگل ی، فارسیو کرد ی، ترکضرب المثل ها:واژهکلید
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 مقدمه -1
از ایهن روی ترین میراث زبان عامیانه و بومی هر قهوم و تبهاری اسه  بهترین و کهناز آنجا که ضرب المثل 

کهه ادبی با ایهنۀ این گون. مواریث ادبی در اقوام دیگر اس  در خور برای سنجش معنایی با انوا  دیگر معیاری
ابهل اسهتناد اسه  ریشه در آداب و رسوم و باورهای قومی گذشتگان دارد اما از نظر کاربردی همواره زنده و ق

اقوام ساخته و پرداخته شهده اسه  و از آنجها کهه  های محسوسِها و شنیدهبر مبنای تجربیات و دیده که چرا
ۀ هاس ، سنجش و مقایسهوجود آمدن این ضرب المثلبه سازرویدادهای مشابه در جوامع مختلف بشری زمینه

آنچهه کهه ضهرب المثهل را  آورد گفتنهی اسه به بار میمل أتۀ بایست تهای دلنشین و البآنها با همدیگر نتیجه
نده اسه  از ررفهی بهر مبنهای نظریهات ثیرگذار آن بهر دل خواننهده یها شهنوأ، معنای تکندشایسته توجه می

ههای ایهن نظریهات ضرب المثل بر پایههپژوهش  ۀآنها مبتنی بر معناس ، زمینۀ زبانشناسان شناختی که عمد
عهین تفهاوت  مختلف که در هایهای زباندهد از این روی سنجش ضرب المثلدس  مینتایجی درخور را به

شناسان شناختی، بیانگر یک حقیق  واحهد کنند، با معیارهای زبانزبانی و فرهنگی، یک معنای واحد را القا می
و علمهی  ادبهی ۀو چه در حوز یاچه در قالب مفهومی و عامیانهها استعاره که در تمام این زباناس  و آن این

. و ذهن خودآگاه و یا ناخودآگاه از میان انبوه فرایندهای خهود، تمایهل ۀ عوام و خواص اس یکه تاز اندیش ،آن
مدرسهی و مکتبهی نیسه  و بشهر از نظهر عمل مبتنی بهر دانشهی  ی به ساخ  استعاره دارد توگویی اینزیاد

  . کاربردی و عملی به ساخ  این صنع  ادبی گرایش بیشتری دارد
 

  متن اصلی -2
 شود کههای ارلاق میهبه جمل»مشهور اس ،  نیز «زبانزد»، که به مَثل یا ضرب المثل و یا صورت فارسی آن

 ت گرفتهه اسه  کهه آن را در ههر مهوردکار رفته اس  و سپس چنهدان شههر، در مورد مخصوصی بهدر ابتدا
یهل مسبوق به قصهه و سرگذشهتی نباشهد از قبای باشد... یا برند خواه متضمن قصه و واقعهکار میمشابهی به

مثل همان تشبیه مفرد بهه مرکهب اسه ، »، پس .(142 :1131، همایی« )سود ناکرده در جهان بسیار اس ...
مثل همان استعارۀ تمثیلیه اسه  در صهورتی » .(141 ،)همان« نو  مرکبی که شهرت و شیا  پیدا کرده باشد

در ایهن  آنچهه ؛(191 ،همهان« )( آفه  نهداردسی گویند بادنجان بم )بددر فار که به حد شیو  رسیده باشد ...
تهوان گفه  بها ایهن حهال مهی ،اسه  ضرب المثلی  آید مسالۀ شایع بودن و عمومتعاریف بیشتر به نظر می

ر قالهب یهک را د ههاتوان آنای اس  که میگونهبه هاکه شایع نیستند، اما زبان بیان آنها با اینبسیاری از مثل
، در زمهرۀ ابیات و عبارات کتاب امثهال و حکهمکه بسیاری از روزی مثل سائر شود چنان شاید مثل پذیرف ، و

 .ها را در کتاب خویش آورده اس امثال شایع نیس ، اما مرحوم دهخدا آن
، ایهاس  که همچون واسهطهشاید تنها یادگار به جا مانده از زبان کهن در زبان امروز، همین ضرب المثل

بهه عقیهدۀ : »فرمایندروان همایی میدهد تا بدانجا که شادزبان ماشینی امروز پیوند می زبان پرمغز دیروز را به
کهه یهک دنیها معنهی را در یهک جملهه  های ادبی هر زبانی امثال سایرۀ آن زبان اس ترین قسم بندۀ مهم

نمونۀ آداب و رسوم و عقاید و روحیات ههر ملتهی علاوه امثال سایرۀ هر ملتی بهترین یادگار و هو ب. پروراندمی
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، کار یک . ... گاهی یک مثل کوچکتر باشد امثال حکیمانۀ او بیشتر اس تر و متمدنقدر ملتی عالم هر. اس 
قهومی اسه ، تمهام افکهار و تخهیلات و  ههر مثل در واقع فشهردۀ افکهار. دهدمقاله و یک رساله را انجام می

، از امثال غفل  نکنید که بزرگترین سرمایۀ ادبی شهما خواههد اندرا مثل نامیدهو آن احساسات را عصاره گرفته
 .(144)همان، « بود

ایهن « کنهیمهایی که با آن زنهدگی مهیاستعاره»ج لیکاف و مارک جانسون در کتاب اگر چکیدۀ کلام جور
اسهتعاره اسه  پهس ها، ثلضرب المۀ قسم  عمد، باید گف  که توان زندگی کرداس  که بدون استعاره نمی

ههای فراوانهی نهفتهه ، استعارههادل بسیاری از این مثل توان زیس ، در حقیق  درنیز نمیبدون ضرب المثل 
اسهتعاره اسه ،  از جه  لغوی، حتمهاً ستعاره نیز تناسبی نداشته باشد،اس  که حتی اگر با مفهوم ادبی و فنی ا

کوتاه دارد تا از  ایشنود، نیاز به عاری  گرفتن جملهکند و یا میزیرا برای اثبات رویدادی که خواننده بیان می
در حقیق  نوعی تخلیۀ احسهاس و آرامهش . ای نغز را بیفزایدکید به آنچه که شنیده یا گفته اس ، نکتهأمقام ت

سیاری از حالات درونی و یا همسان سهازی بسهیاری از وقهایع و که بیان ب، چرادادن به خویشتن خویش اس 
گفتن آنهها بهه نهوعی انسهان را  گویی کند،ناپذیر میتطبیق آنها با منویات درونی، بیان ضرب المثل را اجتناب

 .  گیردکند و باری از دل برمیسبک می
های خاص یک کشور اری از ویژگیکه در کلی  خود، آینۀ تمام نمای بسیباید گف  این مقولۀ ادبی با این

کشور نیز  آن تر، بیانگر فرهنگ بومی و محلی قومی از اقوام خاصاس ، در عین حال در صورتی جزئی
، کندهای خاص منطقه یا شهری که در آن زندگی میای با توجه به ویژگی، چرا که هر قوم و ربقهخواهد بود

که با باورهای کلی آن کشور هماهنگ ها در عین اینن مثلسازد و ایهای بومی و نژادی خویش را میمثل
هایی ای دیگر و یا نسخه بدلی دیگر از مثلاس ، با بسیاری از اعتقادات محلی نیز سازگار اس  و گاه ترجمه

ای منحصر به فرد و بسیار اختصاصی از آن ناحیۀ خاص اس  که در تمامی  آن کشور رایج اس  و یا نسخه
 .اس 

خلاف تمام شهرهای این که بر این نواحی، شهری اس  از توابع کرمانشاه به نام سنقر کلیایییکی از 
 که - نیز و در عین حال به زبان کردی ترک زبانند اهالی این شهرگویند؛ استان که به زبان کردی سخن می
 متفاوت خود کاملاً زبان شهر سنقر با تمام روستاهای تابع ،دسلط دارنت - ویژۀ روستاهای ارراف شهر اس 

، گه گاه از رهای شهکه ترک زبانشود و با اینها نیز به خوبی حس میضرب المثل این تقابل در و اس 
، چرا رندبکار نمیهای ترکی را بهمثل های روستایی به هیچ روی، کرد زبانکننداستفاده میی های کردمثل

گفتنی اس  که این  .جویند، از مثلهای ترکی بهره نمیهمتعامل با گویند و در که به این زبان سخن نمی
های کم رواج یافته اس  بسیاری از ویژگی ها از آنجا که مربوط به زمانی بسیار پیش از این اس  و کممثل
های زبانی، تأملات و ، خصوصیاتی همچون ربیع ، آداب و رسوم بومی، ویژگیداردمی گذشته را در خود اقلی

 .محلی، همزیستی و ارتباط با روستاهای کرد زبان و بسیاری نکات دیگر داد و ستدهای
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، های فارسیها این اس  که اشتراکات همسان آنها با ضرب المثلاما نکتۀ قابل توجه در این ضرب المثل
، و اگر در لفظ و ظاهر نیز اشتراکی دیده ریهای لفظی و ظاهس  نه در قالببیشتر در معنا و مفهوم آنها

 .ناپذیر اس شود به دلیل تأملات و روابط ادبی و اجتماعی اس  که البته اجتنابمی
، که ملاک در انتخاب های فراوانیای اس  از مثلآید گزیده و چکیدهگفتنی اس  آنچه در این نوشتار می

اما . ی شود، تا برای خوانندۀ فارس زبان نیز تداعی معنبود و انگلیسی ، بیشتر وجود برابرهای فارسیآنها
الخط بخصوصی اس  و نگارش آنها اشکال عمده در این کار این بود که ترکی و کردی سنقر، فاقد رسم

بیشتر ذوقی و مبتنی بر تلفظ محلی اس ، بر همین اساس آوا نگاری آن نیز به دلیل وجود برخی حروف بسیار 
آوا نگاری  برگرفته از ال آوانگاری این کار،، حتماً و قطعاً مطابق با اصل واژه نیس ، با این حیبیخاص و ترک

 .تر به خود بگیردفرهنگ معین اس . تا تلفظ واژگان صورت علمی

 خ ( x ژ ( ) žج ( )  jدیوز ( )  oū تر کشیده او( ) بو ō( ) اوکشیده yگ ( ) ی  q  ( )gآز ( ) ق ، غ  ā) آ 
ۀ که بیشتر در حیطه و حوزمحمد راسخ با اینشناسی شناختی، اثر دکتر کتاب گرانسنگ درآمدی بر زبان

پردازد، در قلمرو شناسان شناختی میها و نظریات زبانشناسی نگاشته شده اس  و به بررسی دیدگاهزبان
 ی جای کتاب بر، چرا که در جاجستجو و پژوهش را دارد قابلی  های آن نیزو برخی از شاخه فارسی تادبیا

این نکته  شناسان شناختی برکید زبانأت»کید شده اس  از جمله: أهای مختلف تگونهادبی به بسیاری از اصول
و این همان دیدگاهی اس  که  (9 :1191، راسخ« )کندهای اندیشه را منعکس میاس  که زبان الگوی
 خاقانی بیان می کند: 

 آورم.ان میصورت بر زبکند           من همان معنی بههر چه عقلم در پس آینه تلقین می
گمان برخی مباحث گسترده در ادبیات اس  و بی یا یکی دیگر از اصول این علم، رمز و نماد اس  که از

کند این کار گذاری میمززبان افکار ما را ر»: آوردشناسی شناختی در ذهن میتوجه را با زبان اشتراکات درخور
 کند:این گونه بیان میرا مولانا همین عبارت .« شودگیری از واحدهای نمادین انجام میاز رریق بهره

 ، مراد الا بودمن چو گویم لا                  من چو گویم لب، لب دریا بود  
های که گویی دیدگاهتوان از هر دو علم به دس  داد تا جاییها را میگونه مشابه شماری از اینموارد بی

مند از تفکرات شعرا و ادبای تاریخ ادب و فرهنگ های علمی و نظامشناسی شناختی، واگویهاندیشمندان زبان
 با این حال هدف ما از نوشتن این مقاله پرداختن به این اشتراکات نیس  و آن را به مجالی دیگر وا. ماس 
 نهیم. این زمان بگذار تا وق  دگر.می

شناسان شناختی وقتی که ذهن با چنهد زبان، این اس  که بدانیم از نظر به دنبال آنیم مقاله آنچه ما در این
شناسهی هها و نظریهات زبهانیهک از دیهدگاه، بها کهدامشودهای مختلف مواجه میمفهوم مشترک اما در زبان

یک از فرایندهای ذهنی با توجه به تعهاریف ایهن اندیشهمندان در ، کدامدیگر تر اس ، به زبانیشناختی منطبق
یهک  شهود و او را بههمهی یا خواننهده یاریگر ذهن شنونده ؛وت از نظر زباناما متفا، درک یک مفهوم مشترک

منازع  چهار کس جه  انگهور( در دفتهر دوم مثنهوی معروف )چیزی شبیه به داستان . رساندمی معنای واحد
 نیهز ههر چههار تهن آنها یک درم دارند و. اس عرب و ایرانی و رومی  های ترک وکه روای  چهارتنَ با ملی 
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که بدانند همگی یک چیهز را آنآورند بیهای گوناگون نام مطلوب خود را بر زبان میرالب انگورند اما با زبان
 انگور و رومی استافیل: ،، ایرانیازوم ،خواهد، ترکعنب می ،عرب .خواهندمی

 ... ها غافل بدنددر تناز  آن نفر جنگی شدند                 که ز سرّ نام
 (2/444 :1139 ،مولویبدی آنجا، بدادی صلحشان )صاحب سرّی عزیزی صد زبان            گر 

نهوعی کهه خهود رمهزی از تنهو  زبهانی در میهان  تنِدنبال آن اس  که این چهار در حقیق  این مقاله به
های آشهنا در ی که با ضرب المثلضرب المثل توانند با شنیدن یا خواندنمی چگونه، های گوناگون اس انسان
بها  و شناسی شناختی هماهنهگ باشهدهای زبانههای خود تطابق دارد به معنایی دس  یابند که با دیدگازبان

هها و روی برای رسیدن به این مهم از گونههاز این بند؟یاشناسی شناختی واقعی  را در میزبان کدام میزان در
در چهار زبان ترکی، کهردی،  مفهوم و مشترک در معنا را،م های هگون در ادبیات، ضرب المثلهای گونهجلوه

بهه  شناسهی شهناختی،آنها از نظر معنهایی، بها محهک زبهان ۀفارسی و انگلیسی برگزیدیم تا با مقابله و مقایس
عل  انتخاب ضرب المثل برای این تحقیق از این جه  بهود کهه تجلهی زبهان . ای مطلوب دس  یابیمنتیجه

چهرا کهه  اسه ، ای دیگهرهبیش از گونه ،گونه از ادبیات پژوهش در این ل ادبی و درخورعامیانه و در عین حا
 بیان احسهاس اسه ، ۀترین شیوضرب المثل هماره برای بیان اثبات یک گفته یا ادعا در بین مردم عوام، رایج

 ۀجتماعی و روزانها شناسی شناختی نیز برگرفته از تعاملاتزبانپردازان های نظریهمثال ینکه بیشترضمن این
در واقع تبیین تمثیلات عامیانه اما پر مغز و نغز از سوی مردمهان کهوی و  مردم با هم اس  و ضرب المثل نیز

های اقلیمهی غیر معروف و حتی در ضرب المثل یهانمود این حقیق  را در ضرب المثل ،رواز این. برزن اس 
کهم  ،دور افتاده داری که در منارقی بعضاًهای ریشهالمثلضرب  ؛توان یاف و صددرصد بومی نیز به وفور می
سهنقر و ۀ های ترکی و کردی در منطقاند. برای اثبات این نکته از ضرب المثلکم و به مرور زمان ساخته شده

در  شناسهی شهناختی نیهز ریشههههای زبهانهای مطرح در دیدگاهتا ثاب  شود این جنبه. ایموام گرفته کلیایی
تحصیلات مدرسهی و دانشهگاهی داشهته باشهد  ۀکه پشتوانآنکه ذهن بیهای غیر مدرسی دارد و اینذهنی 

 ضهرب بها کهه مفهاهیم مشهابه،، ضهمن ایهنپهردازدهها میچگونه خود به ساخ  و پرداخ  مبانی این دیدگاه
بنابراین با توجه . شود تا به اثبات موضو  بیش از پیش کمک کندهای فارسی و انگلیسی نیز مقایسه میالمثل

هها در قالهب یهک ، به بررسی نظریات و دیهدگاهکه بیشتر به موضو  تحقیق نزدیک اس  کتاب ی ازبه فصول
ههای هایی ههم معنها در زبهانگفتنی اس  یافتن ضرب المثل. پردازیمها میمعیار تحقیق، با این ضرب المثل

البتهه کهاری ، ناسان شناختی متناسب و مترادف باشهدشکه در عین حال با موازین و معیارهای زبان ،گوناگون
، رزنکاو از مردمان کوی و بای، بر تحقیقات میدانی و کندوکه علاوه بر تحقیق کتابخانهدشوار و زمان بر بود 

 .دانان محلی و بومی نیز تکیه داش ویژه پیران و نکتهبه
  

  تصویریۀ طرحوار -3
شدگی  یهای تصویری( که بر اصلی به نام جسمبا عنوان )ررحوارهشود در فصل دوم کتاب بحثی مطرح می

شدگی اس ... درک حاصل جسمی ،ساختار مفهومی: »گویدکه میپردازد چنانو درک عینی ما از حجم می
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: خیلی تو ، الف...ی انتزاعی نیز کاربرد داشته باشد هاشود که این درک در حوزهعینی ما از حجم باعث می
ها مفاهیمی انتزاعی مانند مشکلات و فکر کردن ر این جمله. ددوستم تو مشکلات غرق شده. ب: خودتی

ترین موضو  مورد مهم ..توان داخل آنها رف .اند که گویی دارای حجم هستند و میروری مفهوم سازی شده
های وارهررح های تصویری هستند.شدگی و ارتباط آن با ساختار مفهومی، همان ررحوارهبحث در جسمی

ای هستند که حاصل حرکات جسم انسان در فضای سه بعدی، دار و جسمی شدهتصویری ساختارهای معنی
 .(43: 1191 راسخ،« )ا اجسام هستندبرخورد بۀ تعاملات ادراکی و نحو

 تواند باعث درک ما از مفاهیم انتزاعی بشود:تصویری میۀ ررحوار»
 الف: تورم بالا رفته. 
 سقوط کرده اس .ب: قیم  مسکن 

 ج: فشار خونش بالا رفته اس .
پایین که حاصل درک  -تصویری بالاۀ ررحواراند و بهها مفاهیمی انتزاعیمعنی بالا و پایین در این جمله

 .(23 ،)همان« ما هستندۀ جسمی شد
 های... ررحوارهط حاصل درک از رریق یک حس نیستند عدی هستند و فقهای تصویری چند بُررحواره»

صورت ترند ... و در ادراک و نظام مفهومی ما قرار دارند ... و به... انتزاعیتصویری همان تصاویر ذهنی نیستند
 .(49 ،همان« )یک کل در نظام مفهومی قرار دارند

شدگی، ذهن برای هر ررحواره تصویری نوعی قالب آید که در فرآیند جسمیاز این تعاریف چنین بر می
که فرایند  گفتنی اس . دهدنمیبه آن موضو  خاص اختصاص ای را ساختههای از پیشبقال و سازدمی

شدگی تنها به نقش واژه در جمله متکی نیس  بلکه خود جمله نیز در کلی  خود این نقش را ایفا جسمی
ساخ  معنی بر مبنای جمله  در توضیح فضاهای ذهنی که حاصل ،کتاب 122ۀ در صفح ای کهکند نکتهمی

  اس ، بدان اشاره شده اس .

  : هامثال
 :ترکی

 .(افتدمی سرانجام بپرد بالا که کسی) telan dūosharā، دیووشَر آتِّلَنالف: 

، زود )کسی که بر اسب بلند بنشیند oja āta minan tiz dūosharū  ایوجهَ، آتَه مینَن، تیز، دیووشرَب: 
 .افتد(به زمین می

 .خوبی نداردۀ بلند پروازی بی جاو سرکشی به هنگام جاه و مقام نتیجمعنای کنایی: 
، روزی خر سوار )اسب سوار asb soovār āveda xar soovārدَه، خر سُووار وِ، آاسب سوُوار: برابر کردی

 شود(می
 گهی پش  بر زین و گهی زین به پش برابر فارسی: 

 (1149 :1134 ،خدادهفواره چون بلند شود سرنگون شود )
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 (424 همان:کاستن گیرد قمر )، برفلک چون بدر گردد
 ( 91 :چوگشتی تمام، آیدت کاستی  )همان

  برابر انگلیسی: 

When the pot boils over it cools itself  
    (249 :1133 ،نظری( )شود)آب دیگ پس از جوشیدن، خودش سرد می

Don’t fly high (33 :همان( )بلند پروازی مکن) 
توان می ی که از مفهوم بالا و پایین در ذهن ساخته شده اس ،ررحواره تصویری بر مبنایها در این نمونه

های ترکی و کردی المثلهای محیطی در ضربثیر عناصر اقلیمی و بومی و برداش نتیجه گرف  که تأ
از بالا و پایین پریدن و سوارشدن بر پایینی و تصویری که  شدگی در عنصر بالایی ومنطقه کلیایی از جسمی

کند که در ضرب شود، همان معنای کنایی را القا میاسب در تقابل با سوار شدن بر دراز گوش مطرح می
به عبارتی دیگر تجسم ساده از بالا و پایین پریدن و سوار  ،شودها اشاره میو انگلیسی بدان فارسی هایثلالم

های فارسی که با عناصری از در مقایسه با ضرب المثلهایی شده اس  که المثلخلق ضربۀ اسب شدن زمین
شدگی متفاوت اس  اما در ذهن یک تناسب معنایی را القا که در جسمی، با اینصنایع ادبی مزین گشته

المثل شود هر چند که به ظاهر در صورت ضربتکرار می کند و همین تصویر در ضرب المثل انگلیسی نیزمی
، در علاوه بر تنو  انتزاعی خود را های تصویریررحواره به همین دلیل اس  که. فاحش وجود دارد تفاوت

گمان قابلی  تبدیل شدن به هر و بی توان دیدمنهای زبان و قومی  می هر ذهنی درادراک و نظام مفهومی 
 ررحواره دیگری را نیز داراس .

 

 استعاره و مجاز -4
 پردازیم.ابتدا به استعاره می شودجاز پرداخته میاستعاره و مدر فصل سوم کتاب به بحث 

این نظریه آن اس  که استعاره فقط یک ویژگی سبکی زبان ادبی نیس ، بلکه خود تفکر ۀ ترین نکتمهم»
« زبانی نامیدندۀ در تقابل با استعار و ذهن دارای ماهی  استعاری اس ، به همین دلیل آن را استعاره مفهومی

در حقیق  استعاره چیزی نیس  که تنها در کتب ادبی و متون نظم و نثر یاف  شود بلکه  .(43: 1191 ،راسخ)
 پردازد.ساختن استعاره می ، خود به خود بهکه بداندآنترین سطح بیذهن خلاق بشر حتی در پایین

زبان بلکه در ۀ در عرص، نه فقط استعاره سرتاسر زندگی روزمره را لیکاف و جانسون ... بر این باورند که»
اندیشه و عمل در بر گرفته اس  و نظام مفهومی ما ماهیتی مبتنی بر استعاره دارد. مفاهیم حاکم بر ۀ حوز
ترین تا پیش و پا ما را از کلیۀ شود، بلکه همچنین اعمال روزمرما فقط شامل موضوعات فکری نمیۀ اندیش
دانند انسون این نظام مفهومی انسان را در ضمیر ناخودآگاه میلیکاف و ج. گیردترین جزئیات در بر میافتاده

: الف: ادعای شما غیرقابل دفا  اس . ب: انتقادات او مرا نشانه .. مانندیابد .که تنها از رریق زبان نمود می
  .(49 همان:« ): موافق نیستی؟ خیلی خوب؛ تسلیمهگرفته بود. ه
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، نتیجه این شد که استعاره در ردیمآن با ضرب المثل کۀ رابطهایی که در خصوص استعاره و در بررسی
مفهومی و چه ۀ صنایع ادبی، نمود بسیار بیشتری دارد و چه در قالب استعار های دیگرمقایسه با مجاز و گونه

ای، آن، هم در ذهن مردم عوام و هم در اذهان شعرا و نویسندگان حرفه و علمی در معنای انوا  گوناگون
تو گویی استعاره جزئی جداناپذیر از خارر بشر اس  و این مختص . ور و بروز فراوانی یافته اس مجال ظه

ای های زیر گوشهدر مثال .ییدی اس  بر دیدگاه لیکاف و جانسونأو این ت. یک زبان یا گویش محلی نیس 
  م.کاویهای مورد تحقیق میذهنی را در قالب ضرب المثل و در زبان هایاز این رویکرد

 ها:مثال

 ترکی:

 یابد(گردد و چالۀ خود را میآب می) soo gazar ūoz chalini tāpar، ایوز چالینی تاپَر سو گزََر -
 یبابد روسپی، روسپی را(آب چاله را می) soo chāli tāpar hiz hizi ، هیزیسو چالی تاپر، هیز

 کنندها با همفکران خودشان ارتباط برقرار میمعنای کنایی: انسان
 ، علاج، بازار لوری خرس اَکِی رواجاَکِی زخم سر سگ، سگ برابر کردی:

 دهد(لیسد، بازار لوری را هم خرس رواج می، سگ می)زخم سر سگ را
 برابر فارسی: 

 کند همجنس با همجنس پرواز             کبوتر با کبوتر باز با باز      
 (1191 :1134، کی شود همراز عنقا با مگس )دهخدا         با کبوتر باز کی شد همنفس    

 (1/1223 :1139 مولوی،آب جوید هم به عالم تشنگان )    تشنگان گر آب جویند از جهان     
 یابدغلتد در خود را میدیگ می

 (232 :1133 ،نظری( ))کبوتر با کبوتر باز با باز Bird of a feather flock together برابر انگلیسی:
استعارات  پرنده( در ضرب المثل انگلیسی،و همچنین ) (دیگ ، خرس وآب، سگهای بالا )ضرب المثلدر 

نقطه . تکیه دارند استعارات علمی و ادبی بر شعری،ۀ آب( در امثل و ، مگس، باز، عنقاکبوتر) ند ومفهومی هست
 کار رفته اس  که نشانگربهای گونهچرا که چهار عنصر نخس  به کاربرد آنهاس ۀ نحو ها درتمایز این
بعدی مبتنی بر قواعد ادبی اس  از این جه  که عالماً عامداً در ۀ های عامیانه و محلی اس  و امثلویژگی

 .اندشعر و مبتنی بر وزن و قافیه سروده شدهۀ چهارچوب
 :مثالی دیگر

 هنوز سر از تخم در نیاورده( ) bashi nomortara chekhmemi ، چِخمِمی ، نومُورتَرَ باشی :ترکی 

 Boo ilki qosh belerki qoshi orgaderāo   ، اورگَدِ رَو قوش، بِلِّرکی قوشیبُو، ایلکی   

 دهد( تر یاد میهای بزرگای که امسال به دنیا آمده، به پرندهپرنده)
 تجربگی و ناپختگی: بیمعنی کنایی
  zardiye dore denooki maniyaزردی دور دنِوکی مَنیه  برابر کردی:
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 ای اس  که هنوز زردی دور نوکش کشیده نشده اس ( مانند جوجه)
 دهدبوی شیر می برابر فارسی: دهنش

 (344: 1134، بشد در هر دهانی داستان  )دهخدا      هنوز از شیر آلوده دهان      
 (94 :1132، قتالیس  )حافظاش ر مژهگری هچکد شیر هنوز از لب همچون شکرش     زانکه در عشوهمی

 (131 :همانچکد از شیوۀ چشم سیهش )آید       گرچه خون میبوی شیر از لب همچون شکرش می
 (133 :1133 ،نظری( )دهددهنش بوی شیر می) He smells of mother’s milk برابر انگلیسی:

His ears are wet behind ( ) (123: همان)هنوز پش  گوشش خیس اس 
توان گذش  میتر، گونه که پیشو ادبی و علمی را آن های مفهومیاستعاره ،باز ی بعدی نیزهامثالدر 

هایی که تصویری و همچنین مثالۀ های ررحوارای که در خور توجه اس  این اس  که در مثالنکته .دید
ها المثل استعاره در بسیاری از ضرب ، باز عنصرآیدمقاله میۀ ها در دنبالو بقیه مثال المعارفی دائرةبرای معنی 

 یچون و چراشود، و این نشانگر تسلط بیعلمی و ادبی به وفور دیده میۀ صورت مفهومی و چه به گونچه به
   اس .  خواص استعاره هم در ذهن عوام و هم در خارر

 

 مجاز مفهومی -5
لیکاف و جانسون مجاز را نیز دارای ماهیتی مفهومی دانستند و نشان دادند که باید کاربرد مجاز را نیز »

 (39 :1191راسخ، « )خواهدهمبرگر می 4: میز ... مانندهمچون استعاره فرایندی ذهنی و شناختی بدانیم 
ای یله( در اشاره به مقولهیعنی وسای مفهومی )در واقع مجاز فرایندی شناختی اس  که در آن مقوله»
 (32 :همان« )رود کار میشناختی آرمانی بهۀ یعنی هدف( درون یک حوزه یا حوزدیگر )
  ( 31 :)همان« برندکار میبه جای نهاد به صورت الف به جای ب مانند مکانبه مجاز را»

کمتری  نمود بسیار این مقوله ،ایمالبته ربق روشی که در پیش گرفته ،هاضرب المثل مجاز در در بررسی
صورت از همین روی به ،کوتاه متکی اس  هایجملهبعضاً  و جمله چرا که به نقش یک واژه در ،یافته اس 

هیچ روی پیدا  های گوناگون بهشود ولی از باب مقایسه در زبانها یاف  میموردی و تکی در ضرب المثل
مجاز  ایای را در جملهتوان واژهمهم اس  و بدون آن نمی وجود علاقه در مجاز بسیارکه . ضمن ایننشد

صورت اخص در بهو مجاز  مدنظر اس  بیشتر ، مفهوم کناییهاباید گف  که در ضرب المثل دانس . بنابراین
  هایی دارد.هر چند که باز ضرب المثل با کنایه نیز تفاوت .شودمیآنها کمتر یاف  

 المعارفی ۀُدائرِمعنی  -5-1
، ها در واقعن درک کرد و معانی واژهمرتبط با آ دائرة المعارفیش توان بدون ارلا  از دانمعنی واژه را نمی»

 ۀریشه در تجرب دائرة المعارفیشوند که همان نظام مفهومی اس . این دانش نظامی از دانش درک می درون
 .(31: 1191، راسخ« )اجتماعی و فیزیکی انسان دارد
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از آنها  یا قالب معنایی قرار گیرد و خارج وقتی قابل درک اس  که در درون یک حوزهمعنی هر واژه »
منقار تا وقتی در حوزه یا قالب معنایی اندام پرندگان قرار نگیرد به خودی خود ۀ واژ د مثلاًها معنی ندارنواژه

 .(34 :همان« )معنایی ندارد
ای بدون باف  قابل درک نیس  و البته آنها بر این باورند که معنی هیچ واژه شناسان شناختی اصولاًزبان»

 .(34 :همان« )کنندتر قالب یا حوزه استفاده میباف  از اصطلاحات تخصصیۀ به جای کلم
مشخص ها های خاص معانی واژهواقع در باف  حال تغییرند و در در ثاب  نیستند بلکه ها لزوماًمعانی واژه»
 کار رفته مشخص شده اس :بافتی که به مطمئن باۀ د در مثال معنی واژشومی

 :)همان ها مطمئن اس    ب: علی آدم مطمئنی اس     ج: من از این باب  مطمئن هستمالف: جای پول
33). 

رسد به نقش یک واژه از نظر معنایی در جملات متفاوت جسته به نظر میبر المعارفی دائرةآنچه در معنی 
اس . و  المعارفی دائرةجمله نیز دارای بار ، متفاوتمعنی واحد از چند ضرب المثل  القاء یک ، اما درپردازدمی

ۀ حاصل یک معنای واحد در جملات متفاوت اس . به زبانی دیگر، خود معنا که از یک جمل ،این بار معنایی
های ضرب المثلۀ که در خواندن بقیسازد می دائرةالمعارفییک مفهوم  شود،المثل در ذهن ایجاد می ضرب

 ،شود. در حقیق  معنای یک ضرب المثل، یک معنای واحد به ذهن خواننده القا میهمسان از نظر معنایی
 کند که او با خواندن یا شنیدن ضربای حک میای معنایی را در ذهن خواننده به گونهیک قالب یا حوزه

 ،. به این ترتیب تنها واژهرسدضرب المثل نخستین می تراز بای هم ، به معنایهای همگون معناییالمثل
 را دارد. دائرة المعارفیقابلی  ساخ  معنی در جمله  نیز کند بلکه خود معناایجاد نمی دائرة المعارفیای حوزه
ها گونه که واژههمان»گوید: کتاب نیز به این مهم اشارت رفته اس  و می 121ۀ گونه که در صفحآن

این مقوله  «.هایی هستند برای ساختن معنیالعملها نیز دستورهستند جمله المعارفی دائرةای بر معنی دریچه
های زیر بهتر مجال این نگاه در مثال دیگر نیز کاربرد دارد.ۀ در تداعی معنایی اشعار هم معنی یا هر جمل

  .یابدظهور می
  tda ōt torir kūola ōtō، اوت   اوتدَه کیوول توریر، کیوولَهترکی:  

 ، آتش(شود و از خاکستراز آتش، خاکستر زاده می)
 و مادر اوس  های اخلاقیش مانند پدرمعنای کنایی: بیشتر ناظر اس  به فرزندی که ویژگی

 va mAshke dūo , dūo ateda deysht، دوو اتَِدَ دِیش  وَ مشَکِ دووبرابر کردی: 
 آید(می، دوغ بیرون )از مشک پر از دوغ

 برابر فارسی: از کوزه همان تراود که در اوس 
 (142: 1134، پس زکوزه آن تراود کاندراوس  )دهخدا      خالی از خود بود و پر از عشق دوس 

 (123 :فعل آلوده گوهر آلاید )همان        از خم سرکه سرکه پالاید  
 (132 :1134سعدی، چه با آدمی بزرگ شود ) عاقب  گرگ زاده گرگ شود      گر

 هرگز ار شاخ بید بر نخوری        ابر اگر آب زندگانی بارد     
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 (31 :کز نی بوریا شکر نخوری )همان با فرومایه روزگار مبر              
 ( 31 :هماناهل را چون گردکان بر گنبد اس  )که بنیادش بد اس         تربی  نا پرتو نیکان نگیرد هر

 (113 :1131اسعد گرگانی، خ بد جز تخم بد بار )نیارد شا         ه به جز مار نباشد مار را بچ
 (12 :1133، نظریماند( ))پسر به پدر می  Like father, like son برابر انگلیسی:

Such as tree is, such is the fruit (12 :همان( )ای از درخ  خویش اس )هر میوه 
از  شود واز آتش خاکستر زاده می»گوید: رب المثل نخستین که میضها بالا هر کس با شنیدن در مثال

آورد، و با را به یاد می« از کوزه همان تراود که در اوس »اختیار ضرب المثل معروف ؛ بی«خاکستر آتش
گیرد، در ، همین تداعی معنایی در ذهنش شکل میهای گوناگونهای بعدی در زبانشنیدن ضرب المثل

را در ذهن خواننده  دائرة المعارفیتر یک معنای پیش ؛از کوزه همان تراود که در اوس  ضرب المثلِ ،حقیق 
بلکه خود معنا باعث این حوزه و قالب  ،کندصرفاً واژه در آن نقشی بازی نمی وجود آورده اس  کهبهیا شنونده 

 کهنتیجه این. کنندر ذهن خواننده القا میا را دها نیز همان معنۀ ضرب المثلرو، بقیمعنایی شده اس  از این
این نکته را در فصل ششم کتاب با عنوان مقولات . اس  ئرة المعارفیداساخ  معنای ۀ زمین، خود معنا

هاس ، اما در تشابهات توان توضیح داد هر چند که در این فصل نیز باز تمرکز بر روی واژهشعاعی بهتر می
ها مقولاتی مفهومی هستند که در آن هر واژه: »توان آن را کاربردی دانس نیز می ،هاضرب المثل معناییِ

گفتنی  .(123 :1191، راسخ« )شودثیرات سرنمونی در آن دیده میأکه تواژه معانی متفاوت اما مرتبطی دارد 
 شودمی های اعضای یک مقوله را شاملترین ویژگیترین و مرکزیای اس  که مهماس  سرنمون ررحواره

  .(92 :)همان

  شعاعیۀ های مقولانگاره -5-2

ای مفهومی اس  که در آن چند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی یا سر نمونی شعاعی مقولهۀ مقول»
شعاعی هر واژه معانی اصلی یا معانی سرنمونی آن واژه در مرکز این مقوله  ۀاند، در مقولبندی شدهسازمان
های چند ، واژههاشعاعی واژهۀ مقولۀ در انگار. ای دورتر از معنی اصلی هستندمعانی حاشیهگیرند و قرار می

 .(112 :)همان« صورت شعاعی با همدیگر رابطه دارنددهند که بهها را تشکیل میای از مقولهمعنا مجموعه
ناگون را، علاوه بر معنای های گوزبان اما برگرفته از ،هم مفهوم هایِاین تعریف معانی ضرب المثلۀ برپای

از کوزه » های یاد شده، ضرب المثلِچرا که در همان مثالسنجید  توانمی ، با این مقوله نیزدائرة المعارفی
های همگون المثلضرب ۀیک سرنمون مرکزی اس  که با خواندن یا شنیدن بقی ،«همان تراود که در اوس 

ورت شعاعی آنها را صبه دهد کهاین توانایی را می اختیارذهن بی به؛ تند اما در معنا مشترکبان متفاوکه در ز
ندارد و  واژه کاربردۀ در حیط دهد و این پیوند مبین این حقیق  اس  که مقولات شعاعی صرفاًبه هم پیوند 

ل هر چند در فص باره جملات و ابیات و یا کلمات قصار در هر زبانی نیز صادق اس .باید گف  همین قاعده در
که مختص پردازد اما مباحث این چند فصل با اینبندی میجملهاین کتاب مباحث مطرح شده به مقولۀ هفتم 

 در باب جمله نیز کاربرد داش .گمان هایی که گذش  بیواژه بود ولی با مثال
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 فضاهای ذهنی -5-3

 . ها پرداخته شده اس بخش از کتاب که در فصل هفتم آمده اس ، به معنی واحدهای بزرگتر یعنی جمله در
ر متن کنار هم قرار دهای مفهومی، که هایی هستند برای ساختن معنی یا حوزهها نیز دستورالعملجمله»
دهند به و به سخنگویان اجازه می نامند که با یکدیگر در ارتبارندها را فضاهای ذهنی میگیرند، این حوزهمی

فضاهای ذهنی ... مهم ساختن معنی از رریق جمله اس  که از آن به  ۀدر نظریفضاهای ذهنی قبلی برگردند 
 .(122 :1191، )راسخ« شودمفهوم سازی یاد می

 اصل دسترسی

کلام، یک شود و در هر لحظه از بر اساس یک فضای ذهنی دیگر ساخته می هر فضای ذهنی معمولاً»
فضاهای ذهنی بر این  ۀر خلاصه نظریروای اس  برای ساختن فضای ذهنی دیگر ... بهفضای ذهنی پایه

اصل استوار اس  که در هر لحظه از گف  و گو، سخنگویان به ساختن معنی مشغولند و معنی چیزی از پیش 
های مختلف باعث خلق فضاهای که یک جمله بر اساس موقعی روریدر واژه نیس  بهساخته و قابل تعبیه 

 .(123 :همان« )ذهنی متفاوت و در نهای  تعابیر متفاوت گردد
که ساخ  معانی یابد ساخ  فضاهای ذهنی بر مبنای همدیگر اس  و اینبالا اهمی  می ۀآنچه در نظری

اصلی ۀ یک جملهای ذهنی، بر جملات مقصد یا سابقهیعنی  اس . واحد یا مبداء ۀمتعدد برگرفته از یک جمل
کند یعنی یک معنای واحد از عکس عمل میاصل دسترسی بر های همگون،اما در ضرب المثل متکی هستند،

شود، و خواننده یا شنونده با دیدن یا شنیدن چند ضرب المثل از چند ضرب المثل هم معنا فهمیده می
تر با آن یک فضای ذهنی که پیشبه ز ترسیم فضاهای ذهنی گوناگون در نهای  پس اگوناگون،  هایزبان

 شود.های زیر این حقیق  بهتر کاویده میشود در مثالآشنا بوده اس  رهنمون می
 ترکی:  -

 پینه دوز همیشه پابرهنه اس ( )  pūonachi iyaq yālen ōli  ،  ایاغ یالنِ اُولیچی: پِیونَه الف
 cherāq ūoz dovrena eshshqlooq vermaz، وِرمَز چراغ، ایوز دیونَِه، اِشِّغلوغ: ب

 کند(چراغ دور خود را روشن نمی)
 رساند برند اما سودی به خود نمیمعنای کنایی: کسی که دیگران از او بهره می

 bāre rāziyāna dāsht va delžān merd: بار رازیانه داش  وَ دلژان مرِد برابر کردی
 یکی بار رازیانه داش  اما از دل درد مرُد()

 خورد گر از کوزۀ شکسته آب میفارسی: کوزهبرابر 
  The shoemaker’s son always goes barefoot  برابر انگلیسی:

 (233 :1133 ،نظری( )همیشه پسر کفاش پابرهنه اس )
The shoemaker’s wife goes worst shod  

 (233 :همان( )کندترین کفش را به پا میزن کفاش پاره)



      0011پايیز و زمستان  -22شماره  -شناسی تطبیقی                                                      سال يازدهمهای زباننشريه پژوهش

 

010 

رهنه اس  و در مثال کردی صحب  از کسی بشود که همواره پا دوزی اشاره میدر مثال ترکی به پینه
. رود که پا برهنه اس میرد و در مثال انگلیسی به پسر کفاش اشارت میاس  بار رازیانه دارد اما از دل درد می

ی را باز ذهنی متعدد فضاهای ،بر مبنای اصل دسترسی ها برای خواننده یا شنوندههر کدام از این مثال
ش ، اما در نهای  آنچه در ذهن خواننده یا شنونده نقشودبه یک فضای ذهنی جدید منتهی می کند کهمی
 کهنتیجه این«. خوردشکسته آب میۀ گر از کوزکوزه: »گویدالمثل معروف فارسی اس  که میضرب، بنددمی

همواره در نهای  به تعابیر متفاوت ختم موجب خلق فضاهای ذهنی متفاوت بشود اما  تواندیک جمله می
ها اشاره های بالا بدانکه در مثالقطعی مختوم شود چنانۀ شود بلکه ممکن اس  در پایان به یک نتیجنمی
 .شد
 

  گیری نتیجه -6
، استعاره و های تصویریشناسی شناختی، همچون ررحوارههای مطرح شده در کتاب زباناز میان انوا  دیدگاه

شعاعی و فضاهای ذهنی، تنها موردی که در سنجش با ضرب ۀ های مقولانگاره ،المعارفی دائرة، معنی مجاز
مفهومی و چه ۀ صورت استعارتر اس ؛ استعاره اس ، چه بههای گوناگون کاربردیهای هم معنا در زبانالمثل

 در قالب استعارات ادبی و علمی. 
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